
محمد كرمانى كجور* /  رسول چگينى**

چكيده
،با قيد كيفى همگون و همراه با آفرينش نورى رسول خدا آفرينش نورى اميرالمؤمنين

از موارد كاربرد واژگانى نور در ميراث مكتوب اسلامى بوده و داده هاى آن در ميراث مكتوب 
امامى در دو ساحت كلان گزارش هاى مأثور و رويكردهاى عالمان آن، جلوه گر گشته است. 
ــيارى از  ــده ـ در  بس ــوط به اين موضوع را ـ كه حديث نور نيز خوانده ش ــاى مرب گزارش ه
ــى ـ با وجود جريان هاى متنوع حديثى و كلامى در ميان  ــن ميراث هاى مكتوب امام معتبرتري
ــند هاى آن با دست كم هجده طريق، از رسول  ــاهده كرد. تنها مس مؤلفان آن  ها ـ مى  توان مش
خدا و نيز  برخى امامان معصوم قابل دسترسى است كه بر پايه معيارهاى  سنجش اعتبار 
حديث، در دستة والاترين گونة حديثى يعنى «احاديث متواتر» طبقه بندى مى كردند. در ساحت 
رويكرد هاى عالمان امامى در ميراث مذكور، علاوه بر هم گرايى با ساحت گزارش ها، كاركردهايى 
ــيرى  ــيده كه از آن جمله مى  توان به كاركردهاى تاريخى، كلامى و تفس نيز از آن به ثبت رس

اشاره كرد.  
كليد واژه  ها: نور؛ امامى؛ اميرالمؤمنين؛ آفرينش نورى؛ ميراث مكتوب

فصلنامه امامت پژوهى 
سال دوم ، شماره 6 

صفحه 51 ـ 29

آفرينش نوری اميرالمؤمنين
در ميراث مکتوب امامی 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 دانش آموخته خارج حوزه علميه قم و كارشناس ارشد تاريخ اسلام، مدرس مركز تخصصى امامت اهل بيت .*

**. كارشناس ارشد معارف اسلامى، پژوهشگر
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مقدمه
ــزايى در ساحت داده هاى وحيانى آن  ها داشته  ــمانى سهم به  س واژة نور در ادبيات اديان آس
ــانى رهيافت  ــت؛ به  گونه اى كه حتى با نگاهى گذرا به ادبيات مكتوب اين اديان،1 به آس اس
ــترة  ــت. اگرچه اين گس ــترده قابل احصاس ــطحى گس اين واژه و گونه هاى متنوع آن در س
وسيع واژگانى در ميراث مأثور اسلامى و نيز دشوارى خاص مباحث اين  چنينى در مجموعة 
ــاحت قرار نداده و پرداخت  ــنى را فراروى پژوهش هاى اين س گزاره هاى وحيانى، افق روش
ــدى داده ها و حتى  ــف مفهومى و ارائة گونه ها و طبقه  بن ــتاى تعري ــه بدان را، در راس عالمان
ــت، اما داده هاى كلان آن ارزش  ــتايى، همراه نموده اس كاركردهاى آن، با كندى و گاه ايس
ويژه اى دارند؛ تا جايى كه دست كم پاره اى از داده هاى آن، كاركرد هاى خاصى را در منظومه 

دانش هاى اسلامى، رقم زده اند.2 
ــتار حاضر با توجه به خلأ ياد شده، در راستاى ورود منطقى به داده هاى اصيل خود، در  نوش
گسترة نيازمندى نوشتار خويش و بر منطق داده هاى بازيافته در ميراث مكتوب اسلامى، ابتدا 
به كاركرد واژگانى نور از منظر دو گانگى پديده هاى نورى و نيز تنوع موطنى آن  ها و سپس 
سطح فضيلت نمايانى گونة  مورد نظر آن در منظومه فضايل معصومان مى  پردازد. آن گاه 
اين داده هاى اصيل را در دو ساحت گزارش هاى آفرينش نورى اميرالمؤمنين و رويكرد 

عالمان امامى بدان ها، به سامان خواهد رساند.

الف) پاره اى از كاركردهاى واژگانى نور در ميراث مكتوب اسلامى
اين واژه در ميراث مكتوب اسلامى ـ بر پاية كاوش هاى نگارنده ـ دست  كم در دوگونة وجود 
ــته3 مانند رسول خدا،4 امام5 و قرآن6 كه مى توان نام آفرينش نورى بر آن  نورى غير وابس

1.  مثلاً ر.ك: مجمع الكنائس الشرقية ، الكتاب المقدس ، انجيل يوحنا،331 و اعمال الرسل،437.
2.  ر.ك: همين مقاله، بخش رويكرد عالمان امامى.

3.  ر.ك: خواجويى، جامع الشتات، 108.
4.  كلينى، كافى، 1/ 185.
5.  همان، 1/ 194و 195.

6.  مائده/ 15؛ اعراف/157؛ نساء/ 174؛ التغابن/ 8 .
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ــته هم چون امامت در امام،1نور ولادت امام،2 نور اسلام،3نور  نهاد و نيز وجود نورى وابس
حج،4 نور نمازگزار در گسترة حيات اين جهانى5و نور ابوطالب در قيامت،6به  كار رفته است. 
بر اين پايه، آفرينش نورى، خود گونه اى وجود غير وابسته است و در ميراث مكتوب اسلامى 
با عباراتى كه گوياى عدم وابستگى است مانند: «فكناّ نحن خلقا و بشراً نورانيين لم يجعل 
ــوراً بين يدي االله»،8 در كنار  ــد في مثل الذي خلقنا منه نصيباً»،7 «كنت أنا وعلي ن لأح
تعابيرى چون: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم 
قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا  9،والذين آمنوا باالله ورسله أولئك هم الصّدّيقون 
 ، 110يوم تري المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم 

والشّهداء عند ربهّم لهم أجرهم و نورهم
بين أيديهم و بأيمانهم1 11،والذين آمنوا معه نورهم يسعي بين أيديهم وبأيمانهم يقولون 
ــة  ربنّا أتمم لنا نورنا،12 «إن نور أبي طالب يوم القيامة ليطفئ أنوار الخلائق إلا خمس
أنوار»،13 «الا بشر المشائين في الظلمات إلى المساجد بالنور الساطع يوم القيامة»14و «إن 
المؤمن ليزهر نوره لأهل السمآء كما تزهر نجوم السمآء لأهل الأرض»15 كه گوياى گونة 

وابسته در كاربرد واژگانى نور مى باشد، انعكاس يافته است.

1.  كلينى، كافى، 1/ 196.
2.  همان، 388/1.
3.  همان، 1/ 376.

4.  برقى، محاسن، 1/ 71 ؛ كلينى، همان، 4/ 255.
5.  ابو يعلى، مسند، 330/6؛  طبرانى، معجم الكبير، 19/ 141؛ ، ابن سلامه، مسند الشهاب، 1/ 118.

6.  طوسى، امالى، 702.
7.  كلينى، كافى، 389/1.

8.  راوندى ، الخرائج والجرائح ، 2/ 838 ؛ حلى، مختصر بصائر الدرجات، 116. 
9.  حديد/13.

10.  حديد/19.

11.  حديد/12.
12.  تحريم/8.

13.  قمى، مائة منقبة،174؛ كراجكى، كنز الفوائد، 80 ؛ طوسى، امالى، 305.
14.  برقى، محاسن، 1/ 47.

15.  حسين بن سعيد، كتاب المؤمن، 29.  
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ب: تنوع موطنى پديده هاى نورى
ــته را پوشش مى دهند، تنوعى را از منظر موطن اين  داده هايى كه وجودهاى نورى غيروابس
وجودها نيز انعكاس داده اند؛ زيرا برخى از آن  ها مربوط به وجودى نورى پيش از ظهور اين 
جهانى آن هستند كه مى توان آن را وجود نورى پيشين ناميد؛ همچون آفرينش نورى امام.1 
ــى ديگر نيز وجود نورى كنونى را گزارش مى  كنند كه مى توان نام وجود نورى جارى  بخش
بر آن گذارد؛ از جمله امام عصر. با توجه به آن كه امام در ميراث مأثور امامى در تعامل با 
سايرين، نور خوانده شده است2و پاره اى نيز از برخى وجود هاى نورى پس از اين جهان3خبر 

مى دهند، مى توان اين دستة دوم را وجود نورى پسين نام نهاد.

ج: سطح فضيلت نمايى آفرينش نورى
از سوى ديگر با توجه به نمود ويژة فضليت نمايى هر دو گونة وابسته و غيروابسته و برترى 
نمايان آفرينش غيروابسته بر گونة وابسته و هم چنين ملاحظة اين كه برپاية داده هاى موجود، 
رسول خدا و امامان، علاوه بر برخوردارى از گونة وابسته، از گونة غيروابسته نيز بهره مند  
بوده اند، واكاوى سطح فضيلتى آفرينش نورى ايشان، ضرورى به  نظر مى رسد؛ اگرچه امروزه 
ــتة معصومان، پيش از آفرينش آدم و نيز همگن و  داده هاى خُرد آفرينش نورى غيروابس
همگام با آفرينش نورى رسول خدا،4دشوار و گاه دست  نيافتنى مى نمايد، دست كم پاره اى 
از داده هاى كلان آن، از جمله سطح فضيلت  نمايى، از منظر كمى و نيز كيفى شفاف بوده و 

سطوحى از بررسى را بر مى تابد.
ــاس به  نظر مى رسد، از كلان ترين منظر، بر پاية داده هاى منعكس در قرآن و احاديث  بر اين اس
مأثور معتبر، مى  توان تقسيمي ثنايي از فضايل معصومان، ارائه نمود و آن ها را به  طور مشترك 

1.  نك: همين مقاله بخش گزارش ها. 
2.  كلينى، كافى، 194/1و 195.

3.  قمى ، مائة منقبة،174؛ كراجكى، كنز الفوائد، 80؛ طوسى، امالى، 305.
4.  نك: همين مقاله بخش گزارش ها.
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در ميان همه معصومان1 يا تعدادي از ايشان2  و يا  اختصاصي هر معصوم 3 طبقه  بندي 
كرد و آن گاه از قسم نخستين، از زاوية مطالعه تطبيقى با اعضاى خارج از اين مجموعه، اعم 
از پيامبران، اوصياى پيشين و سايرين  و نيز سطح كيفى اين ويژگى ها، تقسيمى ثلاثى، باز 

بر منطق داده هاى انعكاس يافته، ارائه و چنين گزارش  نمود: 
نخست: فضايل مشتركى كه امكان برخوردارى سايرين از هيچ سطحى از آن وجود ندارد؛4

دوم: فضايلى كه برخى پيامبران پيشين و يا اوصياى آنان از سطحى از آن بهره مند بوده اند؛5 
سوم: فضايلى كه برخى از غير پيامبران و اوصياى ايشان كه از برجستگى ايمانى مشهودى 

برخوردارند، از سطحى از آن بهره مندند.6
بر اين اساس سطح آفرينش نورى امامان با قيد كيفى وحدت7 در آفرينش نورى با رسول 
ــگامى  ــت كم، همراهى در آفرينش نورى با آن حضرت و نيز قيد كمى پيش خدا و يا دس
 ــيم اول، در دستة فضايل مشترك معصومان ــم گير بر آفرينش آدم، بر پايه تقس چش
ــت نيافتنى را رقم زده است؛ اگرچه امكان  ــطحى دس ــيم دوم، س جاي گرفته و برپايه تقس

برخوردارى برجستگانى  را در سطحى نازل تر ـ و البته بدون قيد كيفى فوق ـ برمى تابد.
ــه اين كه برپاية دوگانگى پديده هاى نورى و تنوع مواطن آن  ها در داده هاى مأثور و نيز  نتيج
ــطوح آن  ها، مي  توان آفرينش  ــيم طولى ارائه  شده از فضايل معصومان و بررسي س تقس
ــينى و برخوردار از سطحى دست نيافتنى،  ــي غيروابسته، پيش نوري معصومان را آفرينش

تعريف و طبقه بندى نمود.
اين نوشتار از ميان آفرينش نورى معصومان، نگاه خويش را به  طور خاص به بررسى آفرينش 

1.  به  عنوان نمونه مى  توان به گونه خاص ولادت معصومان اشاره نمود (كلينى، كافى، 1/ 388).
ــن در دنيا و آخرت ياد كرد كه بنا بر برخى از  ــول خدا و اميرالمؤمني ــوان نمونه مى توان از اخوّت رس 2 .  به  عن

احاديث از آن به  عنوان خصوصيت انحصارى اين دو معصوم ياد شده است (طبرى، بشارة المصطفى، 129).
ــان به اين مكان مقدس  ــن در كعبه و ورود اعجازگونه مادر ايش ــوان به ولادت اميرالمؤمني ــه مى ت 3.  از جمل
اشاره نمود (صدوق ، امالى، 195؛ صدوق، علل الشرائع، 1/ 135؛ صدوق، معانى الأخبار، 63؛ طبرى، بشارة 

المصطفى لشيعة المرتضى، 27؛ قمى، الفضائل، 54). 
4.  كلينى، كافى، 1/ 389.

5.  همچون عصمت حداقلى كه لازمه اساس پيامبرى و وصايت است.
6.  در اين باره مى توان به آفرينش شيعيان از طينت معصومان، اشاره نمود (كلينى، كافى، 1/ 389). 

.13،7.  حسينى ميلانى، محاضرات فى الاعتقادات، 482/2؛ حسينى ميلانى، تفضيل الأئمة على الأنبياء
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نورى اميرالمؤمنين در گسترة ميراث مكتوب امامى معطوف كرده است؛ زيرا: 
ــن در ميراث مكتوب امامى، از  ــاحت گزارش هاى مأثور آِفرينش نورى اميرالمؤمني 1ـ س

گونه اى همگرايى با ميراث مكتوب اهل سنت برخوردار است؛1 
ــتاى اتقان  ــوع محتوايى گزارش هاى مأثور در آن ميراث ـ چنان كه خواهد آمد ـ در راس 2ـ تن

حداكثرى آن  ها محسوس است؛ 
ــايى شده و  ــنجش اعتبار اين گزارش ها به  عنوان عرصه اى نو شناس 3ـ تدوين كامل2 و س
كاركردهاى ويژه اى را در ساحت رويكردهاى عالمان امامى، به خويش اختصاص داده است. 
ــاحت گزارش هاى مأثور و  ــت در س اين تحقيق، هم چنين، داده ها و يافته هاى خود را نخس

آن گاه در ساحت رويكرد عالمان امامى، نظام بخشيده است. 

گزارش ها
گزارش هاى مأثورى كه دست كم اصل آفرينش نورى اميرالمؤمنين را پيش از آفرينش 
ــر يافته3  ــول خدا و يا امامى معصوم، نش ــش  داده و داده هاى آن از رس اين جهانى، پوش
ــيعى در ميراث مكتوب امامى به گونه  ــوند ،4در حجم وس و امروزه حديث نور خوانده  مى ش
ــند اصطلاحاً در دانش حديث شناسى مرسل6شمرده  ــند (حديث غير مس ــند5و غير مس مس
ــتار، تنها آن بخش از اين ميراث  ــود) انعكاس يافته اند كه با توجه به رويكرد اين نوش مى ش

1.  ر.ك: بخش گزارش هاى همين مقاله. 
ــين، در عبقات الانوار، بر حســب نياز علمى خويش، تدوينى كتاب شناسانه و ناقصى از طرق  2.  ميرحامد حس
گزارش هاى مورد نظر در ميراث مكتوب امامى ارائه نموده كه در آغاز بخش  گزارش هاى همين مقاله، به  طور 

مختصر بدان پرداخته شده است. 
ــده و چنين تعريف مى گردد: «ما أضيف إلى المعصوم  3.  در دانش «مصطلح الحديث» حديث مرفوع  ناميده ش
ــواء اعتراه قطع أو إرسال فى سنده أم لا، فهو خلاف  ــند إليه، س من قول أو فعل أو تقرير، يأى وصل آخر الس
ــة ، 37). ناگفته نماند معناى ديگرى نيز از مرفوع در اين دانش  ــات فى علم الدراي الموقوف» (غفارى، دراس
ــل جاى دارد و استعمال اين معنا در فقه رايج است؛ اگرچه اصطلاح نخست در  ــته مرس وجود دارد كه در دس

دانش حديث بيش تر رواج دارد (همان).
4.  ميلانى، نفحات الأزهار، 5/ 24؛ طهرانى، الذريعة، 15/ 215؛ عاملى، الانتصار، 6/ 85.

5.  سبحانى، دروس موجزة فى علمى الرجال والدراية، 177؛ بروجردى، طرائف المقال، 251.
6.  عاملى، الرعاية فى علم الدراية، 136؛ جديدى  نژاد ، معجم مصطلحات الرجال والدراية، 155.  
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ــه و به  طور خاص گزينش  ــده، مورد نظر قرار گرفت ــند آن اهتمام ورزي ــه به انعكاس مس ك
گزارش هاى مأثور و مسند آن، در دستور كار بوده است؛ گزارش هاى مسندى  كه به  تنهايى 
حجم درخورى را به خود اختصاص داده  اند و در بسيارى از ميراث هاى معتبر اماميه از سوى 
ــال هاى آغازين تدوين ميراث  هاى حديثى،  عالمان برجسته اى چون محمدون ثلاث،1از س

جايگاه خويش را در مجموعة ميراث مكتوب امامى بازيافته اند. 
گفتنى است د ر ساحت محتواى گزارش هاى گزينش  شده، اگرچه همگى تصريح دارند و در 
دلالت بر آفرينش نورى آن حضرت، اصطلاحاً از نصوص2به  شمار مى روند، تنوع محسوسى 
از منظر سطح پوشش در آن  ها به چشم مى خورد؛ زيرا پاره اى از آن  ها، آفريش نورى رسول 
خدا و اميرالمؤمنين را پوشش مى  دهند؛ مانند: «خلقت أنا وعلي بن أبي طالب من 
نور واحد نسبح االله يمنة العرش قبل أن يخلق آدم بألفي عام»3و غالب گزارش هاى نبوى 
اين ساحت، از اين دست مى باشند؛4تعدادى آفرينش اميرالمؤمنين را در جمع خمسه طيبه 
معرفى مى  كنند؛ همچون: «إن االله عز و جل خلقني و علياً و فاطمة و الحسن و الحسين 
قبل أن يخلق الدنيا بسبعة آلاف عام» ؛5 برخى نيز در مجموعه كامل معصومان انعكاس 

داده اند؛ همانند:
ــذي بعث محمداً بالحق نبياً، إن نور أبي طالب يوم القيامة ليطفئ  « وال
أنوار الخلق إلا خمسة أنوار : نور محمد، و نوري ، و نور فاطمة، و نوري 
الحسن و الحسين و من ولده من الأئمة، لان نوره من نورنا الذي خلقه 

االله عز وجل من قبل خلق آدم بألفي عام.»6 
ــان، گزارش هايى نيز در پاره اى از جوامع  ــه نماند در فضاى آفرينش نورى معصوم ناگفت
ــه آفرينش نورى،  ــبت ب ــود كه علاوه بر گويايى آن  ها نس ــى اولية امامى يافت مى ش حديث

1.  ر.ك: بخش گزارش هاى همين مقاله. 
2.  براى تعريف «نص» ر.ك: حكيم،  الأصُول العامة للفقه المقارن، 102.

3.  ابن بابويه، علل الشرائع، 1/ 135.
4.  محتواى تمامى و يا دست كم اكثر قريب به اتفاق گزارش هاى آفرينش نورى اميرالمؤمنين در ميراث مكتوب 

اهل سنت، از اين دست مى باشد (ر.ك: همين مقاله، پايان بخش گزارش ها).
5.  ابن بابويه، علل الشرائع، 1/ 209.

6.  طوسى، امالى، 305.
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ــان با عباراتى چون: «خلقنا االله من نور  ــى را از كيفيت آفرينش نورى معصوم داده هاي
عظمته ثم صور خلقنا من طينة مخزونة مكنونة من تحت العرش فأسكن ذلك النور فيه» 
ــين(متوفاى 1360 ه ـق)2،  انعكاس مى دهند1 كه اگرچه در طبقه بندى مرحوم ميرحامد حس
ــده اند،3اما وقتى به احاديث نور در  ــمرده  ش از زمره احاديث نور، در ميراث مكتوب امامى ش
ميراث مكتوب اهل سنت مى  پردازد، آن  ها را  كنار احاديثى همچون حديث «شجره»، خارج 
از مجموعة احاديث نور لحاظ مى  كند ؛ هرچند از آن  ها به  عنوان تأييد احاديث نور چشم  پوشى 
نشده است.4 مرحوم كلينى نيز نمونه اى از آن  ها را، در فضاى حديث نور سامان نداده؛ بلكه 
پيش از آن و در باب «خلق أبدان الأئمة و أرواحهم و قلوبهم» از كتاب الحجلآ چينش 

نموده است.5
هم چنين برخى گزارش ها از واژة نور تهى بوده و تنها وجود اميرالمؤمنين و نيز همراهى 
ــان با رسول خدا پيش از حيات اين جهانى را پوشش مى دهند؛ مانند طريق نصر بن  ايش
مالك از رسول خدا كه با متن «كنت أنا و علي عن يمين العرش نسبح االله قبل أن يخلق 
آدم بألفي عام»6منعكس شده است كه اگرچه ميرحامد حسين، دو گزارش  از اين دست را 
ــدان واژة نور، از ضميمة آن  ها در  ــت،7اما به دليل فق در مجموعه احاديث نور جاى داده اس

مجموعه گزارش هاى مسند آفرينش نورى اجتناب نموده ايم.       
در مورد كتاب شناسى و نيز جايگاه  شناسى اين گزارش هاى مسند نيز بايد گفت كه در ميان 
ــايان تر اين گزارش ها بوده  اند  ــتين نمود ش ميراث مكتوب امامى، جوامع حديثى اوليه، نخس
ــن و معتبرترين ميراث مكتوبى كه امروز انعكاس  ــد در اين ميان، كهن تري و به نظر مى رس
بسيارى از اين گزارش هاى مسند را مى توان در آن به نظاره نشست، بصائرالدرجات اثر صفار، 

1.  صفار، بصائرالدرجات،40؛ كلينى، كافى، 389/1. 
2. طهرانى، الذريعة، 214/15

3.  حسينى ميلانى، نفحات الأزهار، 5/ 148.
4.  همان، 5 /135.

5.  كلينى، كافى، 389/1.
6.  طوسى، امالى،183.

7.  ر.ك: حسينى ميلانى، نفحات الأزهار، 5/ 143.
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الكافى اثر كلينى و دو امالى آثار شيخ صدوق و شيخ طوسى1مى باشند؛ اگرچه برخى از آن ها 
3و اصل ابوسعيد4  در كتاب منسوب به سليم بن قيس هلالى2 ـ از اصحاب اميرالمؤمنين ـ

(متوفاى250ق)5 نيز يافت مى شوند.
صفار، در قرن سوم، طريقى از آن  ها را منعكس نمود و كلينى، در اوايل قرن چهارم، علاوه 
ــكاس طريق صفار، چهار طريق از آن  ها را براى كتاب خويش برگزيد. ابن بابويه نيز  ــر انع ب
هم  زمان با كلينى طريقى از آن را در الاماملآ و التبصرلآ، به ثبت رساند و شايد مقارن كليني و 
ابن بابويه بود كه ابن جرير طبري در المسترشد به ارائه طريقي نو همت نهاد. پس از ايشان، 
ــرائع، به ارائه هشت طريق  صدوق در خصال، امالى، كمال الدين، معانى الاخبار و علل الش
ــان بود ـ پرداخت. هم  زمان با وى خزاز، شاگرد  ــين يكس ـ كه تنها يكي از آن ها با طرق پيش
صدوق6 نيز در كفايلآ الاثر، طريق جديدى بر مجموعه گزارش هاى مسند فوق افزود؛ سپس 
ــيخ طوسى نيز  ــاذان در مائلآ منقبلآ و كراجكى در كنز الفوائد، طريق ديگرى ارائه و ش ابن ش
چهار طريق را در امالى خويش بر شاگردان املا نمود كه دو طريق از آن ميان، منحصر به 
فرد بود. بالاخره طريق جديد ديگرى را طبري ـ مؤلف بشارلآ المصطفى ـ به اين مجموعه 
افزود7 كه با توجه به تنوع اين منابع از جهت گرايش هاى مختلف حديثى و كلامى مؤلفان 
ــش نورى را به يك منطقه  ــيوع و نيز عدم اختصاص گزارش هاى آفرين ــا، مى توان ش آن  ه
ــتفاده نمود. محدودة زماني ارائه و ثبت  جغرافيايى و يا يك گرايش خاص درون امامي، اس
طريق جديد تا ربع اول قرن ششم ـ كه مي  توان از آن به دورة توليد ياد كرد ـ ادامه يافت و 
بر همين اساس به  نظر مى رسد نويسندگان امامى پس از اين دوره، به انعكاس طرق پيشين 

1.  ر.ك:  بخش گزارش هاى همين مقاله.  
2.  ر.ك: سليم بن قيس، كتاب سليم، 196و379. 

3.  طوسى، اختيار معرفة الرجال، 1/ 321.
4.  ابوسعيد، «اصل ابوسعيد»، مجموعه الأصول الستة عشر، 15. اعتبار اصل ابوسعيد نيز براى نگارنده ـ دست كم 
ــده اســت (ر.ك: نجاشى، رجال، 293)؛ اگرچه  ــمينه در طريق اصل مذكور ـ احراز نش به جهت ضعف ابو س

تلاش هايى در راستاى اعتبار آن نيز به  عمل آمده است (ر.ك: نورى، خاتمة المستدرك، 1/ 55 ـ 58). 
5.  بخارى، تاريخ الصغير، 2/ 360؛ همو، تاريخ الكبير،6/ 44.
6.  طهرانى، الذريعة، 1/ 298، 2/ 312، 2 /489 و 18/ 87. 

7.  ر.ك: بخش گزارش هاى همين مقاله. 
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اكتفا نموده باشند.1 
ــراث مكتوب امامى نيز  ــن گزارش ها در مجموعة مي ــى و موطن اي ــورد جايگاه شناس در م
 2ــي رسول خدا ــتر در فضاى فضايل  نويس بايد گفت: اين گزارش ها ـ در اين ميراث ـ بيش 
ــى،4معجزه  نگارى و5تاريخ معصومان6 و گاه نيز به  گونة  و اميرالمؤمنين،3منقبت  نويس
متفرق7 ارائه شده و رهيافت آن در فضاهاى تخصصى دو دانش كلام8و تفسير9 نيز انعكاس 

ديگرى در اين ميراث به شمار مى آيد. 
چنان كه گفته شد پس از ربع اول قرن ششم، ارائة طرق جديد از گزارش هاى آفرينش نورى 
ــته و  روايت پاره اى از گزارش هاى پيشين، با همان اسناد و يا  اميرالمؤمنين متوقف گش
ــهم عمدة پرداخت عالمان بدان ـ در هفت قرن پس از آن تا اواسط قرن  ــنادى ديگر، س اس
ــت؛ بدون آن كه تك  نگارى را در اين ميراث به خود اختصاص دهد و يا  ــيزدهم ـ بوده اس س
ــناد آن، حتى در بخشى از يك ميراث، جمع آورى و  ــت كم همه و يا بيش تر طرق و اس دس
تدوين گردد؛ تا آن كه ميرحامد حسين لكنهوى در راستاى پاسخ علمى به تعجب ابن روزبهان 
از علامه حلى (مبنى بر اين كه تمام احاديثى كه بدان استناد نموده از اهل سنت بوده؛ چون 
كتاب و عالمى در ميان شيعيان يافت نمى شود و علامه حلى در اثبات مدعاى خود عيال اهل 

1.  طبرسى، إعلام الورى بأعلام الهدى، 171/2؛ راوندى، الخرائج والجرائح، 838/2؛ ابن طاووس ، اليقين، 227؛ 
حويزى، نور الثقلين، 4/ 439.

2.  ابن بابويه، خصال،640؛ عاملى نيز در راستاى معناشناسى بشرى بودن رسول خدا  از اين گزارش ها بهره 
برده است (ر.ك:عاملى،  انتصار، 225/4).  براى نمونه در ميان اهل سنت نيز ر.ك: صالحى شامى، سبل الهدى 

والرشاد، 1/ 69.
3.  اربلى، كشف الغمة،1/ 292؛ ابن مطهر، كشف اليقين، 11؛ مرعشى، شرح إحقاق الحق، 5 /1؛ از  اهل سنت نيز 

. 61 /1 ، ر.ك: خوارزمى، مناقب، 145؛ ابن دمشقي، جواهر المطالب فى مناقب الإمام على
4.  قمى، مائة منقبة، 174.

5.  راوندى، الخرائج والجرائح، 838/2 .
6.  كلينى،  كافى، 440/1.

ــاره اى گزارش  هاى آفرينش نورى اميرالمؤمنين را  ــلمان، 434. وى پ ــورى، نفس الرحمن فى فضائل س 7.  ن
منعكس نموده است.

8.  ر.ك: طبرى، دلائل الامامة، 57؛ ابن البطريق، العمدة، 91؛ ابن طاووس، الطرائف فى معرفة مذاهب الطوائف، 15.
9.  ر.ك: فرات كوفى، تفسير، 552 ؛ مشهدى، تفسير كنز الدقائق، 524/2 ؛ فيض كاشانى، تفسير الصافى، 20/4.
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ــنت مى باشد)،1 گامى نو به اين وادى نهاد و با پرداختى ستودنى، به جمع  آورى و چينش  س
تعدادى از گزارش هاى مأثور آفرينش نورى اميرالمؤمنين در ميراث مكتوب امامى دست 
يازيد؛ اما با صرف نظر از عدم تعهد ايشان نسبت به ارائة تمامي طرق2 ـ كه براساس آن عدم 
ارائه برخى طرق، توجيه پذير گشته است3ـ رويكرد غالب  بر فضاى آن نيز، كتاب شناسانه و 
البته غير تام بوده است.4 برخى گزارش هاى آن  نيز اساساً در منبع مورد نظر ايشان، مسند 
نبوده5 و گويا چنين رويكردى را نيز اساساً در نظر نداشته است. هم چنين در بيش تر موارد، از 
اسناد و نيز گاه حتى از راوى متصل به معصوم، سخنى به ميان نيامده و به عبارت «بسنده»، 
ــت.6 در پاره اى موارد نيز طرقى را كه فاقد واژة نور بوده و تنها از وجود  از آن ياد نموده اس
معصومان پيش از حيات اين جهانى و نه آفرينش نورى ايشان، سخن گفته  اند، در مجموعه 

گزارش هاى آفرينش نورى اميرالمؤمنين ارائه نموده است.7
ــاى آفرينش نورى  ــبى در جمع و چينش گزارش ه ــد، الگو و چيدمان مناس ــر مى رس به  نظ
ــده در آغاز مقاله؛ از جمله  ــتاى تأمين پاره اى از غرض هاى يادش اميرالمؤمنين ـ در راس
جمع  آورى مسانيد و نيز بررسى سنجش اعتبار آن  ها ـ نبوده و شيوه اى غير از آن چه ميرحامد 

حسين، ارائه نموده، ضرورى مى نمايد.        
ــد، ابتدا نگاهى آمارى از دورنماى گزارش هاى مسند مورد نظر، ارائه و   برپايه آن چه گفته ش

پس از آن به نمونه هايى از آن پرداخته خواهد شد.
در نگاهى آمارى، داده هاى مسند به  دست آمده در ميراث مكتوب امامى، دست كم با هجده 

1.  حسينى ميلانى، نفحات الأزهار، 5/ 152. 
2.  همان، 5/ 141.  

3.  از جمله ايشان طريق مرازم از امام صادق را ارائه ننموده است (ر.ك: كلينى، كافى، 1/ 440).
4.  از بسيارى از ميراث مكتوب امامى از جمله بصائرالدرجات، معانى الاخبار، كفاية الاثر، كنزالفوائد، المسترشد و 

بشارة المصطفى، در اين مجموعه يادى نشده است.
5.  از جمله سند ابن حجام و سند فرات كوفى (ميلانى، نفحات الأزهار، 144/5). 

6.  همان، 5/ 142ـ 149. البته اين احتمال وجود دارد كه در تلخيص عبقات الانوار، اسناد حذف شده باشند.  
7.  ايشان طريقى از مفضل و هم چنين از محمد بن سنان ارائه نموده كه از واژه نور تهى مى باشد (همان، 143/5)؛ 
در صورتى كه چنان كه خواهد آمد، صدوق در كمال الدين، ابن شاذان در مائة منقبة، كراجكى در كنزالفوائد و 

طوسى در امالى، طريق مفضل با واژه نور را گزارش كرده اند. 
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ــت كه از آن ميان، طرق ابوذر،1 سلمان،2  ــتقل از معصومان قابل مشاهده اس طريق مس
جابر بن عبداالله،3 انس بن مالك،4 معاذ بن جبل5 و واثللآ بن أسفع6 به رسول خدا ، طريق 
ــغ بن نباته7 به اميرالمؤمنين، طريق عبداالله به امام مجتبى،8 طريق ابوحمزه9 به  اصب
امام زين العابدين، طريق جابر بن يزيد10 به امام باقر، طرق محمد بن حرب هلالى،11 
فضل بن ربيع،12 مرازم،13 محمد بن مسلم،14  شهاب بن عبد ربه،15 احمد بن علي16 و مفضل 

بن عمر،17 به امام صادق و طريق عيسى بن احمد18 به امام هادى ختم مى شود.
شايان ذكر است كه با توجه به حجم گستردة طرق مسند يادشده و پرهيز از طولانى شدن 
ــتار، تنها پنج نمونه ـ كه در گزينش آن  ها هم گرايى با ميراث مكتوب اهل سنت و نيز  نوش
ــته ـ ارائه مى گردد كه به  ــه گانه اى كه پيش تر بدان اشاره شد، لحاظ گش ــى س تنوع پوشش
ــلمان و معاذ از رسول خدا ، طريق ابوحمزه از امام  ــه طريق ابوذر، س ترتيب عبارتند از: س

 .و طريق مفضل از امام صادق سجاد

1.  ابن بابويه، علل الشرائع، 1/ 135؛ همو، معانى الأخبار، 56 ؛ طبرى، بشارة المصطفى، 361.
2.  طبرى، المسترشد، 629؛ راوندى، الخرائج والجرائح، 838/2؛ حلى، مختصر بصائر الدرجات، 116؛ ابن بطريق، 

خصائص الوحى المبين، 95.
3.  طبرى، بشارة المصطفى، 292.

4.  طوسى، امالى، 1/ 204 و 354.
5.  ابن بابويه، علل الشرائع، 209/1؛ طبرى، نوادر المعجزات، 81.

6.  خزاز ، كفاية الأثر، 109.
7.  ابن بابويه، كمال  الدين، 669.

8.  همو، خصال،640؛ طوسى، امالى، 305. 
9.  كلينى، كافى، 1/ 531 ؛ صدوق، كمال الدين، 319؛ طبرسى، إعلام الورى، 2/ 171.

10.  كلينى، همان، 1/ 442.
11.  ابن بابويه، علل الشرائع، 1/ 174؛ صدوق، ، معانى الأخبار، 351.

12.  طبرى، دلائل الامامة، 57؛ ابن طاووس ، اليقين،  227.
13.  كلينى، كافى، 1/ 440.

14.  ابن بابويه، الإمامة والتبصرة، 132.  
15.  قمى، تفسير، 228/2؛ حويزى،  نور الثقلين، 4/ 439. 

16.  كلينى، كافى، 1/ 442.
17.  صدوق، كمال الدين، 335؛ ابن شاذان، مائة منقبة، 174؛ كراجكى، كنز الفوائد، 80 ، طوسى، امالى، 305 و702.

18.  طوسى، امالى، 332/1.
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 طريق ابوذر: شيخ صدوق اين گزارش را از طريق ابوذر از رسول خدا با اين متن انعكاس 
داده است:

«سمعت رسول االله ، وهو يقول: خلقت أنا وعليّ بن أبي طالب من نور 
واحد نسبح االله يمنة العرش قبل ان يخلق آدم بألفي عام...».1

ــة راويان خود، گزارش سلمان از رسول خدا را در  ــلمان: ابن بطريق، با سلسلس طريق س
مورد آفرينش نورى اميرالمؤمنين چنين منعكس مى كند: 

ــبحّ االله ذلك النور و  ــت أنا وعليّ نوراً بين يدي االله عزّ وجلّ ، يس «كن
يقدسه قبل أن يخلق االله آدم بألف عام».2

اگر چه گزارش هاى نبوى و مسند آفرينش نورى رسول خدا  و اميرالمؤمنين در ميراث 
مكتوب اهل سنت ـ دست كم ـ  از طريق سلمان با دو متن: 

ــدي االله عز وجل قبل أن يخلق آدم بأربعة  ــت أنا وعلي نورا بين ي «كن
ــر ألف عام فلما خلق االله آدم قسم ذلك النور جزئين؛ فجزء أنا و  عش
جزء علي»3 و «كنت أنا و علي نورا بين يدي االله مطيعا يسبح االله ذلك 
النور و يقدسه قبل أن يخلق ادم بأربعة عشر ألف عام فلما خلق االله آدم، 
ركز ذلك النور في صلبه فلم نزل في شيء واحد حتىّ افترقنا في صلب 

عبد المطلب فجزء أنا وجزء علي»،4 
و از طريق ابوذر با متن: «خلقت أنا وعلي من نور واحد و كناّ عن يمين العرش قبل أن 
يخلق االله آدم بألفي عام»5 و از طريق ابن عباس با محتوايى مشابه6 انعكاس يافته7 و عالمان 

1.  ابن بابويه، علل الشرائع، 1/ 134.      
2.  طبرى، المسترشد، 629؛ راوندى، الخرائج والجرائح،838/2؛ حلى، مختصر بصائر الدرجات،116 ؛ ابن بطريق، 

خصائص الوحى المبين، 95.
3.  احمد بن حنبل، فضائل الصحابة، 2/ 662 ؛ ابن شهردار، الفردوس بمأثور الخطاب، 3/ 283 ؛ خوارزمى، مناقب، 

145؛ ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، 42/ 67؛ عاصمى، سمط النجوم العوالى، 3/ 67.
4.  ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق،42/ 67.

5.  ابن جوزى، موضوعات، 1/ 340.
6.  ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق،42/ 67.

ــى آن ارائه كرده است (ر.ك: ميلانى، نفحات  ــين، هشت طريق از اهل سنت به همراه كتابشناس 7.  ميرحامد حس
الأزهار، 5/ 19ـ 24). عاملى نيز ده كتاب از اهل سنت را دراين باره بر شمرده است (عاملى، انتصار6/ 85 ).
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 به رسول خدا معدودى از اينان بر پاية اين گزارش ها، اقرب الناس بودن اميرالمؤمنين
را مطرح كرده اند،1 اما عالمان اهل سنت معمولاً رويكرد شايسته اى به آن  ها نداشته و حتى 
ــوى6 رويكردى انتقادى به  ــوكانى5و دهل ــى مانند: ابن جوزى،2ابن روزبهان،3ذهبى،4ش برخ
ــانده اند و چالش هاى علمى آن نيز از سوى عالمان امامى  اين گزارش ها از خود به ثبت رس

ارائه گرديده است.7
ــيخ صدوق با سلسلة راويان خود اين گزارش را از رسول خدا به  طريق معاذ بن جبل: ش
واسطة معاذ بن جبل ـ كه در آن از داده هاى خُردتر آفرينش نوري نيز سخن به ميان آمده 

است ـ چنين انعكاس داده است:
«إن االله عزّ وجلّ خلقني وعلياًّ وفاطمة والحسن والحسين قبل أن يخلق 
الدنيا بسبعة آلاف عام. قلت فأين كنتم يا رسول؟ قال: قدام العرش نسبحّ 

االله تعالى ونحمده ونقدّسه ونمجده.
قلت: على أي مثال؟ قال: أشباح نور حتى إذا أراد االله عز وجل أن يخلق 

صورنا صيرنا عمود نور.»8
ــى اين گزارش را با سلسلة كامل راويان از  طريق ابى حمزه: كلينى، صدوق و طبرس

طريق ابوحمزه از امام سجاد با اين متن انعكاس داده  اند: 
«إن االله خلق محمداً وعلياً وأحد عشر من ولده من نور عظمته ، فأقامهم 

1.  خوارزمى، مناقب، 145؛ ابن دمشقى، جواهر المطالب، 1/ 61.
2.  ابن جوزى، موضوعات، 1/ 14.

3.  حسينى ميلانى، نفحات الأزهار، 164/5. 
4.  ذهبى،  ميزان الاعتدال، 4/ 523.

ــوكانى، فوائدالمجموعة، 368. عبدالرحمن عوض، محقق كتاب شوكانى نيز از گزارش هاى مأثور آفرينش  5.  ش
نورى با عباراتى چون «فكرةَ مسيحية» ـ و اين كه مسيحيت نيز در اين انديشه، وام دار اديان وثنى است ـ ياد 
ــول خدا را با گونه اى حصر بيان مى نمايند، در تعارض يافته  ــرى بودن رس نموده و آن ها را با آياتى كه بش

است (همان).
6.  حسينى ميلانى، نفحات الأزهار، 13/5و 14. 

7.  جلد پنجم نفحات الأزهار، نمونه  اى است كه تلاش عالمانه ميرحامد حسين در پاسخ به اين رويكرد را بازگو 
مى  كند.

8.  ابن بابويه، علل الشرائع، 1/ 209.
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أشباحا في ضياء نوره يعبدونه قبل خلق الخلق، يسبحّون االله ويقدّسونه 
1.«وهم الأئمة من ولد رسول االله

طريق مفضل بن عمر: شيخ طوسى اين گزارش مسند را با ذكر سلسله راويان به واسطة مفضل 
 و در نهايت از اميرالمؤمنين و آن حضرت از پدر و اجداد معصومش ــادق ــام ص از ام

چنين منعكس مى نمايد: 
«والذي بعث محمداً، إن نور أبي طالب يوم القيامة ليطفئ أنوار الخلق 
ــة أنوار: نور محمد و نوري و نور فاطمة و نور الحســن و  إلا خمس
الحسين و من ولده من الأئمة ، لأنّ نوره من نورنا الذي خلقه االله (تعالى) 

من قبل أن يخلق آدم بألفي عام.»2
ــود در برخى گزارش هاى  ــى از لطف نخواهد بود كه عدد هاى موج ــه به اين نكته خال توج
ــال4 پيش از آفرينش  ــال3 تا چهارده هزار س آفرينش نورى اميرالمؤمنين ـ كه از هزار س
آدم را نشان مى  دهند ـ از منظر ادبى تاب حمل بر معناى كثرت و فقدان خصوصيت عددى 

را دارا هستند؛ چنان كه امروزه نيز در فضاى محاورات، چنين منطقى بسيار رواج دارد.
ــنجش گزارش هاى منعكس در ميراث مكتوب امامى  در پايان بخش گزارش ها در مورد س
ــنجش اعتبار گزارش ها، حديثى اين  ــى در س هم بايد بگوييم كه بر پاية دانش حديث  شناس
ــاير طبقات به سامان  ــت و نيز وفور راويان را در س چنين كه هجده طريق را در طبقة نخس
رسانده باشد، همچون حديث غدير،5در والاترين گونة حديثى طبقه بندى  مى  گردد و قطعيت 
صدور آن از معصوم ـ و نه يك معصوم خاص ـ را نتيجه مى  دهد و در اصطلاح اين دانش، 
متواتر معنوى خوانده مى شود6 و بدين جهت از بررسى توثيق و تضعيف راويان بى نياز است؛ 

1.  كلينى، كافى، 1/ 531؛ ابن بابويه، كمال الدين، 319؛ طبرسى، إعلام الورى، 2/ 171.
2.  طوسى، امالى، 702.

3.  ابن بطريق، خصائص الوحى المبين، 95.
4.  كلينى، كافى، 1/ 442.

5.  مفيد، رسالة فى معنى المولى، 8 ؛ موسوى هندى، إفحام الأعداء والخصوم، 19. در ميان عالمان اهل سنت،  محمد 
جعفر الكتانى نيز حديث غدير را متواتر معرفى نموده است (كتانى، نظم المتناثر من الحديث المتواتر ،194).

6.  مامقانى، مقباس الهداية، 80/1.
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زيرا فراوانى راويان كه عامل كمىّ بسيار مهمى در گونه متواتر است، نشان  دهندة قطعيت و 
يا دست كم اطمينان به صدور و نوعى استحاله تواطؤ و توافق بر كذب است.   

رويكرد عالمان امامى
ــورى اميرالمؤمنين در ميراث مكتوب امامى،  ــلاوه بر انعكاس گزارش هاى آفرينش ن ع
ــت. اين رويكرد كه همواره  رويكرد هاى عالمان امامى نيز به اين گزارش ها درخور توجه اس
اثباتى بوده و به  نظر مى رسد با فراغت از اعتماد وثيق سندى صورت پذيرفته  باشد، بيش تر در 

قالب كاركردهاى تاريخى، تفسيرى و كلامى رخ نمايانده است. 

كاركرد تاريخى
ــايعى از احاديث نور در رويكرد عالمان  اين كاركرد كه مى توان آن را از منظر كمى كاركرد ش
امامى دانست ـ و حتى به  نظر مى رسد كاركرد رايج پاره اى از اين گزارش ها در ميراث مكتوب 
1در پرداخت تاريخى به زندگانى  ــي از تاريخ رسول خدا  باشد ـ ــنت نيز ارائة بخش اهل س
 ــود مى  يابد. كلينى ــى از تاريخ، نم ــول خدا2 و يا معصومين، به عنوان بخش رس
ــت.3هم چنين پاره اى از  ــخ» در كتاب كافى انعكاس داده اس ــا عنوان « ابواب التاري آن را ب
ــمار  رفته است؛4هم چنان كه حلبى5 كاركرد  اين گزارش ها، ماده اى براى تاريخ  نگارى به ش
اين  چنينى را براى گزارش هاى آفرينش نورى رسول خدا  به ثبت رسانده و تاريخ نگارانى 
چون طبرى،6مسعودى7 و ابن اثير،8 از وقايع مربوط به پيش از آفرينش آدم به  عنوان مادة 

1.  ابن حنبل، فضائل الصحابة، 2/ 662؛ ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، 42/ 67؛ عاصمى، سمط النجوم العوالى، 
3/ 67؛ عجلونى، كشف الخفاء، 130/2.

2.  كلينى، كافى، 1/ 440.
3.  همان.

.27 /1 ،4.  ابن شهرآشوب، مناقب آل أبى طالب
5.  حلبى، سيرة الحلبيه، 1/ 48.

6.  نك: طبرى، تاريخ الأمم و الملوك، 1/ 21. 
7.  مسعودى، مروج الذهب،  1/ 38. 

8.  ابن اثير، الكامل فى التاريخ، 1/ 16.
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تاريخى در تاريخ نگارى خويش بهره  برده اند. 

كاركرد كلامى
ــاحت كلام نقلى ـ با توجه به  ــن كاركرد، در محدودة ميراث مكتوب كلام اماميه ـ در س اي
ــتاى اثبات برخى  ــنت و عمدتاً در راس ــى طرق آن در ميراث مكتوب اهل س ــكاس برخ انع
باورهاى مربوط به ساحت امامت مانند: افضليت همگانى اميرالمؤمنين بر اصحاب رسول 
خدا،1شايستگى جانشينى بلافصل آن حضرت،2 الهى بودن مسألة امامت،3 ثبوت امامت 
الهى بلافصل براى اميرالمؤمنين4 از راه ملازمه اعلميت، افضليت و عصمت با امامت5و 
حتى به جهت ذيل برخى گزارش هاى آفرينش نورى، در وصايت پيش از عالم،6 رخ نمايانده 
است. بر پايه كاوش هاى ما، طرق و اسناد ارائه شده، منحصر و يا دست كم با تأكيد بر ميراث 
اهل سنت و در راستاى استناد فرا مذهبى، گزينش و ارائه شده است   و به   نظر مى رسد علاوه 
ــاحت كلام، بن مايه هاى خود را از احتجاج كلامى برخى امامان  بر گويايى منطقى آن در س

معصوم در برترى اميرالمؤمنين بر خلفا،7دريافت كرده است.
ــود؛ وى در پرداخت به امامت  ــاره نم ــان متكلمان امامى، مى  توان به علامه حلى اش در مي
ــتندهاى عقلى مسأله و نيز ارائة آيات هشتاد و چهارگانه  اميرالمؤمنين، پس از طرح مس
قرآنى، آن گاه كه به بخش «تعيين إماملآ علي بالسنلآ» مي  رسد، نخستين داده هاى خود را 
در اين ساحت، به گزارش هاى آفرينش نورى آن حضرت اختصاص  مى  دهد و كاركردى در 
راستاى تعيين امامت اميرالمؤمنين مى  بيند.8 سيد هاشم بحرانى در كنار كاركرد كلامى 

1.  عاملى، انتصار، 6/ 85.
2.  ابن جبر، نهج الإيمان، 392.

3.  بحرانى، غاية المرام، 1/ 113؛ ميلانى، الشورى فى الإمامة، 9؛ ميلانى، محاضرات فى الاعتقادات، 2/ 527 .
4.  حسينى ميلانى،  الشورى فى الإمامة، 9.

5.  همو، نفحات الأزهار، 11/5. 
6.  همو،  الشورى فى الإمامة، 10.

7.  كلينى، كافى، 442/1؛ ابن بابويه، علل الشرائع، 1/ 174؛ صدوق، معانى الأخبار، 351 ؛ فرات كوفى،  تفسير، 
255 ؛ طوسى، امالى، 503.

8.  ابن  مطهر، نهج الحق و كشف الصدق، 212؛ مرعشى، شرح احقاق الحق، 7/ 390.
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ــبت  ــاير موجودات در نس ــتفاده از  طفيلى بودن آفرينش س مربوط به مباحث امامت،1با اس
ــز از گزارش هاى  ــانه ني ــه طيبه، از گزارش هاى مورد نظر2 كاركردى هستى  شناس با خمس

آفرينش نورى اميرالمؤمنين به ثبت رسانده است.

كاركرد تفسيرى
ــيرى گزارش هاى آفرينش نورى اميرالمؤمنين نيز در تفسيرنگارى  جلوه گاه كاركرد تفس
عالمان امامى، درخور توجه است. برخى از اينان، ذيل بعضى آيات با ضميمه ساختن پاره  اى 
گزارش هاى مأثور آفرينش نورى رسول خدا و اميرالمؤمنين، كاركردى تفسيرى را نمايان 
ــبب نزولى برآمده  اند3 يا آن گاه كه در تأويل آياتى  ــاخته اند؛ از جمله آن گاه كه در واكاوى س س
كوشيده اند4و يا آن زمان كه در فضاى كاوش مصداق بارزى به سر  برده اند،5توجه خويش را 

به اين سنخ گزارش ها، معطوف داشته اند.
تفسير فرات بن ابراهيم كوفى ـ مفسر برجستة امامى در سده چهارم هجرى ـ  نمونة مناسبى 
براى كاركرد تفسيرى است؛ وى كاركرد نخست تفسيرى را در اين اثر از خود به ثبت رسانده 
ا ست.6 مؤلف ذيل آيه هاى سأل سائل بعذاب واقع* للكافرين ليس له دافع* من االله ذي 
المعارج 7در بيان چرايى سبب نزول اين آيه در مورد عمرو بن حارث فهري، پس از اعلان 
ــاحر خواندن  امامت اميرالمؤمنين در غدير، آفرينش نورى آن حضرت را محور كذاب و س
ــخت وى و همراهانش انجاميد ـ  معرفى  ــوى وى ـ كه به بدفرجامى س ــول خدا از س رس
ــورى اميرالمؤمنين و همراهى خويش  ــول خدا از آفرينش ن مى  كند؛ زيرا آن گاه كه رس
ــود: «لقد خلقنا االله نوراً تحت العرش»  ــش نورى با آن حضرت اين  گونه ياد نم در آفرين

1.  بحرانى، غاية المرام، 113/1.
2.  همان، 27/1.

3.  فرات كوفى،  تفسير، 504.
ــران اهل سنت در تفسير وجعلناهم  ــينى، تأويل الأيات، 1/ 288 و 2/ 592. ابن عربى نيز در ميان مفس 4.  حس
ائمة يهدون بأمرنا (انبيا/73) گزارش آفرينش نورى رسول خدا و اميرالمؤمنين را به  عنوان احتمالى در 

تأويل ابراهيمى بودن امامانمطرح نموده است (ابن عربى، تفسير، 2/ 41). 
5.  مثلاً ر.ك: مشهدى، كنز الدقائق، 2/ 524.

6.  فرات كوفى، تفسير، 505 .
7.  معارج/ 1ـ3.
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ــت و گفت: «الان علمت أنك  ــفت و به تكذيب آن حضرت پرداخ ــرو بن حارث برآش عم
ساحر كذاب يا محمد، ألستما من ولد آدم؟». رسول خدا  نيز در پاسخ به وى، داده هاى 
بيش ترى در مورد آفرينش نورى ارائه فرمود و عدم تنافى آن را با آن چه وى مى پنداشت، نشان 

داد؛ كه البته سودى نبخشيد.1 
گفتنى است كه اگر چه مفسران امامى، گونه اى كاركرد تفسيرى را از گزارش هاى مورد نظر 
در فضاى آية مباهله ـ كه از اميرالمؤمنين به نفس رسول خدا ياد مى نمايند2ـ به ثبت 
نرسانده اند، اما به  نظر مى رسد بتوان هم گرايى و ارتباط معنادارى را از يكسانى ـ يا دست كم 

همراهى ـ نورى اين دو معصوم را در اين آيه به  تصوير كشيد.3 

نتيجه 
ــيديم كه آفرينش نورى  ــس از واكاوى برخى كاركرد هاى واژگانى نور، به اين نتيجه رس پ
ــته و پيشينى است و از لحاظ سطح فضيلت  نمايى، در  ــى غير وابس اميرالمؤمنين آفرينش
ــت نيافتنى، طبقه بندى  مى گردد. انعكاس درخور  دستة فضايل مشترك معصومان و دس
ــند آن در پاره اى از آثار مكتوب محمدون ثلاث و نيز بسيارى از ميراث هاى كهن  گونه مس
امامى و پويايى طرق آن تا ربع اول قرن ششم، علاوه بر حكايت رواج آن در ميراث مكتوب 
ــتة مكاتب متنوع امامى ـ از جمله قم و بغداد ـ بدان سطحى  امامى و اهتمام عالمان برجس
از اتقان را نيز رقم زده است؛ اگرچه هجده طريق مجزا، از منظر دانش حديث شناسى، خود 
ــت. هم چنين ميراث  ــتاى قطعيت صدور، نتيجه داده اس تواتر واضحى از معصوم را در راس
ــورد نظر و نيز ارائة رويكرد اثباتى عالمان  ــوب امامى، علاوه بر انعكاس گزارش هاى م مكت
ــوى  ــيرى از س ــى بدان ها، جلوه گاه كاركرد هايى چون كاركرد تاريخى، كلامى و تفس امام

عالمان آن، بوده است.

1.  فرات كوفى، تفسير، 504.
2.  آل عمران/ 61 .

  .13 ،3.  ر.ك: ميلانى، تفضيل الأئمة على الأنبياء
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